
که مـــن حتی اگـــر جاروکشـــی هـــم قبول 
بشـــوم بایـــد در دانشـــگاه تهـــران باشـــد. 
ترجیـــح خـــودم رشـــته عمـــران بـــود کـــه 
نشـــد. علاقـــه‌ای بـــه کشـــاورزی نداشـــتم 
و بـــا ســـختی زیـــادی دوران کارشناســـی‌ام 
تمـــام شـــد. امـــا بـــه هر حـــال به بخشـــی 
از خواســـته‌‌ام رســـیده بـــودم. وقتـــی برای 
کارشناسی‌ارشـــد، جامعه‌شناســـی قبـــول 
شـــدم تا حدی سرگشـــتگی روحم برطرف 
شـــد و آرامش پیـــدا کـــردم. پایان‌نامه‌ام را 
هم با محوریت کارکردهای جامعه‌شناســـی 
مدارس خودگردان به ســـرانجام رســـاندم.
شما درست زمانی اولین مدرسه بچه‌های 

مهاجر را دایر کردید که همزمان با موج 
دوم ورود مهاجران افغانستان به ایران 

و همراه با افزایش سخت‌گیری‌ها بوده! 
برداشتن چنین قدم بزرگی در آن شرایط 

دشوار نبود؟
احســـاس نیاز بـــرای راه‌اندازی مدرســـه‌ای 
کـــه نگـــذارد بچه‌هـــای مهاجـــر از تحصیل 
بازبماننـــد آنقـــدر زیـــاد بـــود که نمی‌شـــد 
کاری نکنـــم. از طرف دیگر درســـت اســـت 
که تحصیلکرده ایران و از دانشـــگاهی مثل 
تهران بودم اما در نهایـــت به من به‌عنوان 
یک مهاجر نگاه می‌کردنـــد و موانعی زیادی 
بـــرای ورود به دنیای کار داشـــتم. مهاجران 
در هیچ اداره‌ای حق اســـتخدام نداشتند. 
خـــودم هم پولی نداشـــتم که شـــرکتی راه 
بینـــدازم و... اما مهم‌ترین مســـأله همان 
بحث ضـــرورت بـــود. وقتـــی از دوســـت و 
فامیـــل دربـــاره تحصیـــل بچه‌هـــای آنـــان 
می‌پرســـیدم بـــه مدرســـه‌های خودگردان 
اشـــاره می‌کردنـــد. خـــب تـــا پایـــان دوران 
مدرســـه‌ام بین بچه‌های ایرانی طی شـــده 
بـــود و من حتی نمی‌دانســـتم که مدرســـه 
افغانســـتانی چیســـت! فهمیدم یک خانم 
افغانســـتانی بـــه چنـــد بچـــه در خانه‌اش 
درس می‌دهـــد. البته ایـــن را هم بگویم که 
موج مـــدارس خودگردان با مـــا راه نیفتاد. 
قبل‌تر هم مـــدارس خودگـــردان بچه‌های‌ 

مهاجر در ایـــران دایر شـــده بود.
اما فعالیت‌های مدرسه شما نظام‌مند‌تر 

بوده!
بلـــه. تلاش کردیم گســـتره عملکـــرد و حتی 
کارکردی بیشتر از مدرســـه‌های خانگی چند 
نفره داشته باشـــیم. برای فعالیت تکنیکی‌تر 
برنامه‌ریزی کردیـــم. آن موقع هنوز شـــورای 
تربیـــت معلم راه نینداختـــه بودیم. معلمان 
مدرســـه‌مان در آن ابتـــدا تجربـــه آموزشـــی 
نداشـــتند و همین ما را متوجه نیاز‌های دیگر 

بچه‌ها و مدرســـه کرد.
برای بهبود شیوه‌های آموزشی و فرهنگی 

مدرسه‌تان تلاشی در جهت ارتباط گرفتن 
با تشکل‌های مردم‌نهاد مثل شورای 

کتاب کودک، با آن موفقیتی که مؤسسان 
آن نظیر زنده‌یاد توران میرهادی کسب 

کرده‌ بودند هم داشتید؟
هنـــوز تجربـــه‌ای در ایـــن رابطه نداشـــتیم 
کـــه بـــزرگان اینچنینـــی را بشناســـیم. از 
طرفـــی مجـــوز قانونی هـــم نداشـــتیم و از 
مواجهه بـــا مراکز دولتی و حتی تشـــکل‌ها 
می‌ترســـیدیم. امـــا حالا کـــه نـــام زنده‌یاد 
میرهـــادی بـــه میـــان آمـــد بگذاریـــد بـــه 
خاطره‌ای اشاره کنم. ســـال دوم راه‌اندازی 
مدرســـه بود کـــه مجله‌ای به اســـم طراوت 
را بـــرای بچه‌هـــا منتشـــر کردیـــم. فکر کنم 
مهـــر ســـال 1380 بود. ســـه- چهار شـــماره 
مجله کـــه در آمد شـــورای کتاب کـــودک از 
انتشـــار مجله‌مـــان با خبر شـــد. یـــک روز 
خانـــم میرهادی بـــه مدرســـه‌مان زنگ زد. 
گوشـــی را برداشـــتم. خـــودش را معرفـــی 
کرد و بـــرای حضور در جلســـه‌ای در شـــورا 

از مـــا دعـــوت کـــرد. رفتـــم و چنـــد وقـــت 
بعـــد هـــم زنده‌یـــاد میرهـــادی بـــه همراه 
چند اســـتاد دیگـــر آمدند و از مدرســـه‌مان 
بازدیـــد کردند. آنقـــدر از کمبـــود امکانات 
و شـــرایط دشـــواری کـــه داشـــتیم ناراحت 
شـــدند کـــه پیشـــنهاد کمـــک دادنـــد. بـــه 
لطـــف آن مشـــورت‌ها کیفیـــت مجله‌مان 
خیلـــی بهتر شـــد. اما با ســـایر تشـــکل‌ها و 
ســـازمان‌ها، به دلیلـــی که گفتـــم ارتباطی 
نداشـــتیم. تعداد تشـــکل‌ها هم بـــه اندازه 
حـــالا زیاد نبـــود. چند تـــا بیشـــتر نبودند، 
حتـــی تشـــکل مرتبط بـــا کـــودکان کار هم 
چند ســـال بعـــد راه‌انـــدازی شـــد. هر چند 
ماهیـــت کاری‌مـــان متفـــاوت بـــود. تمرکز 
آنها بیشـــتر بـــر کـــودکان کار و خیابان بود 
و آموزش‌هـــای پاره‌وقت داشـــتند و با اینها 
هـــم ارتباطی نداشـــتیم، بخصـــوص که اگر 
بحث به وزارت کشـــور می‌کشـــید با مشکل 
جدی روبـــه‌رو می‌شـــدیم و ترجیح‌مان به 

ادامـــه چـــراغ خامـــوش راه بود.
   حالا وضعیت چطور شده؟ چه از 
نظر همراهی وزارتخانه‌هایی مثل 

آموزش‌وپرورش و چه وزارت‌ فرهنگ و 
ارشاد اسلامی.

 خوشـــبختانه از ســـال 1394، بـــا همراهی 
یک دوســـت ایرانی موفق به کســـب مجوز 
مدرســـه‌مان بـــه عنـــوان مدرســـه اتبـــاع و 
تحت نظر وزارت آموزش و پرورش شـــدیم. 
اتفـــاق بزرگـــی بـــود. دیگـــر نگـــران پلمب 
شـــدن مدرســـه‌مان نبـــودم. از آن مهم‌تر، 
کارنامه‌هـــای بچه‌هـــا در پایان ســـال تأیید 
می‌شـــدند. البتـــه خیلـــی پیش‌تـــر از این، 
در همـــان حول‌وحوش ســـال 80، شـــاید 
هم 81 ســـفارت افغانســـتان بخشـــی را به 
نمایندگـــی آمـــوزش ‌و پـــرورش اختصاص 
داد. آن همراهـــی هـــم نقـــش مهمـــی در 
سامان بخشـــیدن به فعالیت مدرسه‌های 
خودگردان داشت. آقای حمیدی، دوستی 
کـــه در ســـفارت افغانســـتان ســـبب ایـــن 
همراهی شـــد خودش از دانش‌آموختگان 
ایران بود و بســـیاری از مشـــکلات را لمس 
کـــرده بـــود. با همـــت و تلاش او جلســـات 
مختلفی بـــرای آشـــنایی مراکز آموزشـــی و 
فرهنگی بچه‌های مهاجر تشـــکیل می‌شد. 
افـــرادی همچـــون من ایـــن مـــدارس را با 
چنگ و دنـــدان نگه داشـــته بودیم، اغلب 
اینها حتی در شـــرایط مطلوب برپا نشـــده 
بودنـــد. شـــاید باورتـــان نشـــود امـــا ایـــن 
مدارس حتی محـــل ثابت یا اســـتانداردی 
نداشـــتند، بعضـــی در مســـاجد، بعضی در 
زیرزمین‌خانه‌هـــا و حتـــی در مکان‌هایـــی 
مثـــل گاوداری‌ها دایر می‌شـــدند. این قدم 
ســـنگ بزرگی را از مقابل‌مان برداشت؛ یک 

نگرانـــی همیشـــگی را خط زد.
  شـــما طـــی ایـــن ســـال‌ها، فعالیت‌هایی جدی 
در زمینه‌هـــای فرهنگـــی، از جملـــه کمـــک بـــه 
کتابخوان شـــدن بچه‌هـــای مهاجر داشـــته‌اید. 
در این رابطه چقدر ســـراغ تجربه‌های مشـــابه 
افرادی همچـــون عبدالحکیم بهار که اقدامات 
ترویجـــی او نیز متمرکز بر کـــودکان و نوجوانان 
و خانواده‌هـــای کم‌برخـــوردار اســـت، رفته‌اید؟

 
کارهـــای مردمـــی این‌چنینـــی آنقـــدر بـــا 
مشـــکلات ریـــز و درشـــت روبه‌رو هســـتند 
کـــه فرصتـــی بـــرای برقـــراری تعامـــل باقی 
نمی‌گذارنـــد؛ هرچنـــد کـــه اواســـط دهـــه 
نمایشـــگاه  برپایـــی  لطـــف  بـــه  هشـــتاد 
مطبوعـــات بـــا او آشـــنا شـــدم. نشـــریه‌ای 
بـــرای کـــودکان بلـــوچ منتشـــر می‌کـــرد که 
همیـــن دلیل حضورش در نمایشـــگاه‌های 
مطبوعـــات بـــود و البتـــه بهانـــه‌ای بـــرای 
دیدارهـــای من بـــا این دوســـت قدیمی که 

سال‌هاست برای کتابخوان شدن کودکان 
تـــاش می‌کند. مـــا هم چند نشـــریه برای 
بچه‌هـــای مهاجـــر راه‌انـــدازی کردیـــم، بـــا 
انتشار پیک نوروزی این کار را شروع کردیم 
و بـــا راه‌اندازی مجلـــه طـــراوت آن را ادامه 
دادیم. بعدتر کتاب‌های تاریخ و جغرافیای 
افغانســـتان را هم برای آشـــنایی بچه‌های 
مهاجر بـــا ســـرزمین آبـــا و اجدادی‌شـــان 
تألیـــف و منتشـــر کردیـــم. هرازگاهـــی هم 
دســـت به برگزاری مســـابقه‌هایی با عنوان 
افغانستان‌شناســـی بـــرای دانش‌آمـــوزان 
زدیم، امـــا اینکه فرصـــت تبـــادل تجربه با 
عزیزانی همچـــون عبدالحکیم بهار و دیگر 
تشـــکل‌های مردم‌نهاد داشـــته باشیم، نه. 

راســـتش وقتـــش را پیـــدا نمی‌کردیم.
  ایـــران و افغانســـتان ریشـــه‌های تاریخـــی و 
فرهنگـــی مشـــترکی دارنـــد؛ بویـــژه کـــه بخـــش 
قابل توجهی از کشـــورهای منطقه در گذشـــته 
جزئـــی از فرهنگ بزرگ  ایـــران بوده‌اند؛ وجود 
ایـــن نقطه اشـــتراک چقـــدر کارتـــان را طی این‌ 

ســـال‌ها راحت‌تـــر کرده اســـت؟
خیلی زیـــاد. منتهی نیـــاز به تـــاش دارد. 
وضعیتـــی را که دربـــاره‌اش ســـؤال کردید، 
می‌توان بـــه ســـطح غبارگرفته‌ای تشـــبیه 
کـــرد که لازم اســـت بـــادی بـــر آن بـــوزد تا 
جوهـــره اصلـــی‌اش آشـــکار شـــود. درباره 
ملت‌های ایران و افغانســـتان هم این‌گونه 
اســـت؛ برخـــی اتفاقـــات، همچـــون گرد و 
غبار این نقاط مشـــترک را پوشـــانده بود. 
خوشـــبختانه بحـــث هم‌زبانـــی کارمـــان را 
خیلـــی راحت کـــرد. شـــاید جالب باشـــد 
بدانید یکســـری از مـــدارس افغانســـتان، 
همـــان کتاب‌هایی را که در مـــدارس ایران 
آموزش داده می‌شـــود تدریـــس می کنند. 
من و دیگـــر دوســـتانم برای بهـــره گرفتن 
از همیـــن مســـأله تـــاش زیـــادی کردیم. 
بـــه خاطر همیـــن ایـــده، ســـال 96 »آمو«، 
نشـــر تخصصی شعر و داســـتان افغانستان 
را راه‌انـــدازی کـــردم و از آن زمـــان حضوری 
فعـــال در خلال برپایـــی دوره‌های مختلف 
نمایشـــگاه کتـــاب تهـــران داریـــم. حدود 
137 عنـــوان کتـــاب داســـتانی و شـــعر هم 
منتشـــر کرده‌ایـــم؛‌ آثـــاری کـــه متعلـــق به 
شـــاعران و نویسندگان افغانســـتانی است 
که برخـــی از آنهـــا مهاجر هســـتند. تجربه 
آموزشـــی‌ام باعث شـــد قدم به عرصه نشر 
هم بگذارم. بخشـــی از دغدغه‌ام از همان 
ســـال‌های دانشـــگاه این بود که با ادبیات 
می‌تـــوان ریشـــه‌های مشـــترک بچه‌هـــای 
ایرانـــی و افغانســـتانی را یـــادآوری کـــرد. 
بازخوردهای خوبی هم از انتشـــار نشـــریه 
و راه‌انـــدازی مؤسســـه انتشـــاراتی گرفتم و 

دوســـتان بســـیاری هم پیدا کـــرده‌ام.
 جامعه هدف کتاب‌های مؤسسه نشرتان 

مهاجران هستند؟
تصـــور اغلـــب دوســـتان ایـــن اســـت کـــه 
خریـــداران و مراجعه‌کنندگان به غرفه ما را 
فقط افغانســـتانی‌ها تشـــکیل می‌دهند اما 
واقعیت چیز دیگری اســـت. شاید فقط 10 
درصد افغانستانی باشند و 90 درصد مابقی 
کتاب‌دوســـتان ایرانی‌اند. انتشارات »آمو« 
فقط برای مهاجران یا ســـاکنان افغانستان 
نیســـت. بـــا ایـــن قبیـــل کارهـــا می‌تـــوان 
ملت‌هـــا را بیـــش از پیـــش بـــه یکدیگـــر 
نزدیک کـــرد. از ادبیات می‌تـــوان به عنوان 
تلنگـــری برای یـــادآوری این اســـتفاده کرد 
که ریشـــه‌های مشـــترکی داریـــم. به لطف 
انتشـــار این آثـــار، مخاطبان ایرانـــی زیادی 
افغانستان را شـــناختند، حتی با درد و رنج 
آنان آشـــنا شـــدند. به گمانم بـــرای اغلب 
نویســـندگان افغانســـتانی می‌تـــوان ویژگی 
خاصـــی را برشـــمرد؛ اینهـــا دربـــاره چیزی 

 خوشبختانه 
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گفت وگو

در عرصـــه ادبیات کـــودک و نوجوان از »آســـترید لیندگـــرن« به‌عنـــوان گران‌ترین جایزه 
ادبی جهان یاد می‌شـــود. امســـال یک مروج کتابخوانـــی و البته معلمی افغانســـتانی از 
ســـوی شـــورای کتاب کودک به‌عنوان نامزد ایرانـــی‌ این رویداد بین‌المللی معرفی شـــده 
اســـت. نادر موسوی سال‌هاست ســـاکن ایران شده است؛ از اواخر ســـال 62 همزمان با 
موج نخســـت مهاجرت اتباع افغانســـتانی به کشـــورمان و به اجبار شدت گرفتن جنگ و 
درگیری‌ها در ســـرزمین آبا و اجدادی‌اش. حالا زمان زیادی از آن زمســـتان سختی که به 
همراه خانواده‌اش ترک دیار کرده‌ می‌گذرد. آن پســـر 9 ســـاله روســـتایی سال‌هاســـت در 
قامت نویســـنده و معلمی سرشـــناس، نه تنها بر تنگناهای تحصیلی پیش‌روی مهاجران 
غلبه کرده بلکه توانســـته با راه‌اندازی چندین شـــعبه مدارس خودگردان خاص کودکان 
مهاجر افغانســـتانی و ســـاکن مناطق محروم برای دسترســـی آنان به امکانات فرهنگی و 
آموزشـــی گام‌های جدی بردارد. افزون بر این، از او به‌عنوان فعال رســـانه‌ای و نخســـتین 
ناشر تخصصی شـــعر و ادبیات افغانستان )انتشـــارات آمو( در کشورمان هم یاد می‌کنند؛ 
نویســـنده و ناشـــری که طی حدود ربع قرن فعالیت فرهنگی و آموزشی مستمر، توانسته 
همچون ســـفیری فرهنگی میـــان ایران و افغانســـتان به ایفـــای نقش بپـــردازد. به بهانه 
معرفی نادر موســـوی به‌عنـــوان نامـــزد ایرانی دریافت جایـــزه‌ IREAD )مـــن می‌خوانم( 

۲۰۲۴ »آســـترید لیندگرن«، گپ‌وگفتی با او داشـــتیم که می‌خوانیم؛

می‌نویســـند که آن را از عمـــق جان لمس 
کرده‌اند؛ درســـت مثل فرهاد حســـن‌زاده، 
نویســـنده و دوســـت خوب ایرانی‌ام. او هم 
اگر دربـــاره جنگ در آثارش نوشـــته به این 
خاطر اســـت که آن را زیسته و همین سبب 

اســـتقبال مخاطبان شـــده است.
 اگر اهالی کتاب در جغرافیای زبان 

فارسی که کشورهای زیادی را هم شامل 
نمی‌‌شود از همراهی مسئولان کشوری و 
فرهنگی‌شان برخوردار شوند چه ثمراتی 

را برای زبان و ادبیات فارسی شاهد 
خواهیم بود؟

مهم‌تریـــن فایـــده‌اش را می‌تـــوان برقراری 
پل فرهنگی میان کشـــورهایی دانســـت که 
در ایـــن جغرافیا قرار می‌گیرنـــد. آن هم در 
شـــرایطی که بخـــش عمده‌ای از سیاســـت 
خارجی اغلب کشـــورهای جهـــان مبتنی بر 
تـــاش برای تحقـــق دیپلماســـی فرهنگی، 
براســـاس اهداف مورد نظرشـــان در عرصه 
بین‌المللی اســـت. با این همـــه عمده این 
تلاش‌هـــا به شـــکل فـــردی اســـت. اهالی 
کتاب در دایره کشـــورهایی که اشـــاره شـــد 
اغلب دســـت‌پر هســـتند امـــا راهـــی برای 
توزیع گســـترده‌تر آنها ندارنـــد. کتاب‌هایی 
که در حیطه زبان فارســـی منتشـــر می‌‌شود 
برای آنکه در اختیار مخاطبان بیشـــتری در 
جغرافیای زبان فارســـی قـــرار بگیرد نیاز به 
همراهـــی دولت‌هـــای کشـــورهای مختلف 
دارد. راهکارهـــای مختلفی هـــم می‌توان در 
این رابطه به کار بســـت؛ نمونـــه‌اش تجربه 
خـــود من بـــه عنوان ناشـــر افغانســـتانی در 
نمایشـــگاه کتاب تهـــران اســـت. ای کاش 
بشـــود کاری کـــرد که امثـــال من بـــا در نظر 
گرفتن تخفیف‌هایی در نمایشگاه‌هایی که 
در کشورهایی همچون ایران، تاجیکستان 
و.... برگـــزار می‌شـــوند، شـــرکت کننـــد. 
البتـــه ایـــن فقـــط انتظاری نیســـت کـــه از 
مسئولان ایرانی داشته باشـــم، این اقدامی 
اســـت که همه کشـــورهایی که اشـــتراکات 
فرهنگـــی و زبانـــی دارنـــد می‌تواننـــد به کار 
گیرند. با این حـــال معتقدم اهالی فرهنگ 
برای پیشـــبرد کارهـــای خود نبایـــد منتظر 
اقدامات دولت‌ها باشـــند، البته نقش این 
حمایت‌ها آنقدر مهم اســـت کـــه نمی‌توان 
منکرشان شد. همراهی مسئولان حتی اگر 
به فراهم‌ســـازی بســـتر اقدامـــات فرهنگی 
هم کمک کننـــد اثرگذاری زیـــادی خواهد 
داشت. برگزاری ســـمینارها و همایش‌های 
ادبـــی پیرامـــون شـــخصیت‌های ادبـــی و 
فرهنگـــی مشـــترک کشـــورهای منطقـــه و 
همچنین برپایی جوایـــزی که بخش از آنها 
متوجـــه نزدیک کردن اهالی ادبیات باشـــد 
هم راهکارهـــای خوب دیگری هســـتند که 

هزینه و دردســـر چندانـــی ندارد.
 آقای موسوی از آنجایی که مؤسسه 
انتشاراتی شما با تأکید بر آثار تألیفی 

افغانستان فعالیت دارد از وضعیت این 
روزهای ادبیات در زادگاه‌تان بگویید.
تأثیر شرایط سیاسی تا چه اندازه بر 

حال و هوای شعر و داستان افغانستان 
مشهود است؟

 متأسفانه سنگینی شـــرایط سیاسی حاکم 
بر افغانســـتان تأثیر زیادی بر خلق آثار ادبی 
گذاشـــته که هـــم از نظر کمـــی و هم کیفی 
قابـــل تأمـــل اســـت، تـــا همین چند ســـال 
قبـــل که اوضـــاع آرام‌تر شـــده بود، شـــاهد 
روند رو به بهبـــودی در عرصه کتاب بودیم. 
محافل ادبی و نشســـت‌های جـــدی نقد و 
بررسی در کابل و مزارشـــریف در زمینه‌های 
شعر و داستان شـــکل گرفته بود که همین 
تعامل بیشتر میان اهالی فرهنگ و ادبیات 
را در پی داشـــت. حدود چهل - پنجاه ناشر 
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ـــرش بـ

نادر موسوی سال‌هاست ساکن ایران شده است؛ از اواخر سال 62 همزمان 
با موج نخست مهاجرت اتباع افغانستانی به کشورمان و به اجبار شدت 

گرفتن جنگ و درگیری‌ها در سرزمین آبا و اجدادی‌اش. حالا زمان 
زیادی از آن زمستان سختی که به همراه خانواده‌اش ترک دیار کرده‌ 
می‌گذرد. آن پسر 9 ساله روستایی سال‌هاست در قامت نویسنده و 

معلمی سرشناس، نه تنها بر تنگناهای تحصیلی پیش‌روی مهاجران غلبه 
کرده بلکه توانسته با راه‌اندازی چندین شعبه مدارس 
خودگردان خاص کودکان مهاجر افغانستانی و ساکن 

مناطق محروم برای دسترسی آنان به امکانات فرهنگی 
و آموزشی گام‌های جدی بردارد.

فعال مشـــغول کار شـــده بودند که بسیاری 
از آنهـــا در نمایشـــگاه کتـــاب تهـــران هـــم 
شـــرکت می‌کردند. وضعیت صنعت چاپ 
کتاب هـــم بهتر شـــده بود و جالـــب اینکه 
بســـیاری از این افـــراد، تجربه زندگی‌شـــان 
در ایران را در نقاط مختلف افغانســـتان به 

کار بسته بودند.
 جریان‌های ادبی حاکم بر شعر و 

داستان‌نویسی افغانستان تا چه اندازه به 
آنچه در ایران می‌گذرد، شباهت دارد؟

 فضـــای شـــعر و ادبیـــات داســـتانی حاکم 
بر افغانســـتان تحـــت تأثیر ادبیـــات کهن 
و همچنیـــن ادبیات فارســـی امـــروز ایران 
اســـت. جالـــب اینکـــه اغلب شـــاعران و 
نویســـندگان مطرح امـــروز افغانســـتان از 
جملـــه محمدحســـین محمدی، شـــریف 
ســـعیدی و بیشـــتر آنهایی که اثر ماندگاری 
نوشـــته‌اند، تجربـــه زیســـته‌ای در ایـــران 
داشـــته و کتاب‌های زیـــادی را خوانده‌اند؛ 
بعد هـــم تجربه خـــود را با شـــرایط خاص 
زندگی در افغانســـتان درهـــم آمیخته و در 
نتیجـــه‌اش کتاب‌هایـــی خواندنـــی خلق 

کرده‌انـــد.
 برگردیم به مدرسه آفتاب، در حال 
حاضربرای فعالیت‌های آموزشی و 
فرهنگی با چند مدرسه خودگردان 

همکاری دارید؟
مهاجـــر  بچه‌هـــای  کـــه   1394 ســـال  از 
امـــکان ثبت‌نام در مـــدارس دولتی را پیدا 
کرده‌انـــد جمعیـــت مـــدارس خودگردان 
کمتـــر شـــد، برخی هم بـــه مـــرور تعطیل 
شدند. از ســـال 1400 که دولت افغانستان 
ســـقوط کرد بســـیاری از این جمع‌ها به کار 
خـــود خاتمه دادند. هرچند مـــا رابطه‌مان 
را با مدارســـی کـــه همچنان برقـــرار بودند 
ادامـــه دادیـــم و تجربه‌مان را به اشـــتراک 
گذاشـــتیم. شـــعبه اصلـــی مدرســـه‌ای که 
خودمـــان برپـــا کرده‌ایم در خیابـــان زمزم 
تهران اســـت، آنجا چهار ســـاختمان کنار 
هم قـــرار دارد کـــه حـــدود 870 دانش‌آموز 
دختر و پسر را در دو شیفت تحت پوشش 
آموزشـــی- فرهنگی قرار می‌دهـــد. حدود 
320 دانش‌آمـــوز هـــم در مدرســـه شـــعبه 

باقرشهر مشـــغول هستند.
 در فعالیت‌های فرهنگی فقط به روی 

بحث کتاب تمرکز دارید؟
تـــا جایـــی کـــه امکانـــات اجـــازه بدهـــد 
کارگاه‌هایـــی همچـــون داستان‌نویســـی را 
به شـــکل جدی برگزار می‌کنیـــم. اتفاقاً از 
همان ماه‌های ابتدایـــی آغاز فعالیت‌های 
فرهنگی‌مـــان بـــا اســـتقبال زیـــاد بچه‌هـــا 
روبه‌رو شـــدیم. به مرور و با کســـب تجربه 
بـــرای برقـــراری ارتبـــاط بـــا تشـــکل‌های 
فرهنگـــی و ادبی تلاش کـــرده و در این راه 
دوســـتان زیادی هم پیـــدا کردیم. خیلی از 
بچه‌ها بـــه کمک این دوره‌های آموزشـــی و 
البته همراهی دوســـتان نویســـنده کم کم 
راه خـــود را پیدا کردند. بـــا مدیریت کانون 
پرورش فکری کودکان شـــعبی که نزدیک 
بـــه مدارســـمان بـــود هـــم تعامـــل برقرار 
کردیـــم تـــا دانش‌آمـــوزان ما را هـــم تحت 
پوشـــش قرار بدهنـــد؛ آن هـــم بچه‌هایی 
که مدرک قانونی برای ثبت‌نام نداشـــتند.

 مواجهه خانواده‌ بچه‌ها برای حضور 
فرزندان‌شان در فعالیت‌های فرهنگی 

چطور است؟
اغلـــب بچه‌هایـــی کـــه در گذشـــته بـــه ما 
مراجعـــه می‌کردنـــد و برخـــی هـــم درزمان 
حاضر، اجـــازه ثبت‌نام در مـــدارس عادی را 
نداشـــتند. گاهی هم بحث اولویت ثبت‌نام 
بچه‌هـــای ایرانی و جا مانـــدن اینها بود. این 
بچه‌هـــا به ناچار و با اکراه نـــزد ما می‌آمدند. 
تقصیـــری نداشـــتند، ظاهـــر مدرســـه‌مان 
هـــم خیلی ســـاده بـــود. امـــا وقتـــی بحث 
غ‌التحصیلـــی پیـــش می‌آمد به ســـختی  فار
دل‌ می‌کندنـــد. مـــادر و پدرهـــا هـــم خیلی 
پیگیـــر بودنـــد. هـــم دانش‌آمـــوزان و حتی 
والدین آنـــان بـــرای حضـــور در کلاس‌های 
جنبـــی مدرســـه، مثـــل همیـــن کارگاه‌های 
ادبـــی که اشـــاره شـــد نیز پذیـــرا بودنـــد. با 
گذشـــت زمان اســـتقبال والدیـــن بهتر هم 
شـــده، دیگـــر می‌دانند کـــه تغییر شـــرایط 
زندگـــی فرزندانشـــان در گـــروی آمـــوزش و 

پذیرفتـــن شـــرایط دنیای مدرن اســـت.
 عمده فعالیت‌های فرهنگی شما 

طی گذر سال‌ها، متمرکز بر کودکان 
مهاجر بوده، با این حال جالب است 

که به عنوان نامزد ایرانی جایزه آسترید 
لیندگرن از طرف شورای کتاب کودک 

معرفی شده‌اید!
خـــب ایـــن کـــودکان مهاجر به هـــر حال 
بخشی از ســـاکنان امروز ایران را تشکیل 
می‌دهنـــد، حـــالا بماند کـــه همـــه ما در 
گذشته جزء ســـرزمین واحدی بوده‌ایم. 
هـــزار   600 حـــدود  چیـــزی  هم‌اکنـــون 
دانش‌آمـــوز مهاجـــر در مـــدارس دولتی 
ایران درس می‌خواننـــد. جمعیت زیادی 
کـــه فرصـــت مغتنمـــی بـــرای جمهـــوری 
اســـامی ایـــران هســـتند. دانش‌آموزان 
مهاجری که با صرف هزینه اندکی جزئی 
از آینـــده این آب و خاک می‌شـــوند. اینها 
حتـــی اگر به افغانســـتان بازگردند تبدیل 
به ســـفرای فرهنگی ایران می‌شـــوند، آن 
هم بـــا کم‌تریـــن هزینه ممکـــن! اگر هم 
بمانند کـــه در کنار وفاداری بـــه زادگاه آبا 
و اجـــدادی خود، قلب‌شـــان بـــرای ایران 
هـــم می‌تپد. نمی‌دانم، شـــاید دوســـتان 
شـــورای کتـــاب کـــودک اهمیت تلاشـــی 
را کـــه مـــن و دیگـــر دوســـتانم بـــرای 
اســـتفاده از فرهنـــگ و ادبیـــات برای 
نزدیک شـــدن هرچه بیشتر بچه‌های 
ایرانـــی و افغانســـتانی داشـــته‌ایم در 

نظر داشـــته‌اند.

شما طی چند دهه‌ای که برای آموزش 
بچه‌های مهاجر فعالیت می‌کنید، توجه 

ویژه‌ای هم به فعالیت‌های فرهنگی 
نشان داده‌اید. این دغدغه و علاقه‌مندی 

از کجا آمده؟
ایـــن علاقه‌منـــدی همزمـــان بـــا تأســـیس 
مدرســـه‌ای در دهه هفتاد، بـــرای بچه‌های 
مهاجر افغانستانی و آشـــنایی‌ام با نیازهای 

آنان شـــکل گرفت.
مدرسه آفتاب؟ 

نـــه. نخســـتین مدرســـه »فرهنـــگ« بـــود. 
»خانـــه کـــودکان آفتـــاب« چندیـــن ســـال 
بعد، زمســـتان 1394 تأسیس شـــد. اوایل 
فقـــط بـــرای بچه‌هـــای مدرســـه خودمان 
برنامه‌‌ریزی می‌کردیم؛ وگرنه مدرســـه‌های 
خودگـــردان دیگـــری هـــم بـــرای بچه‌های 
اگـــر  حتـــی  زمـــان  آن  بودنـــد.  مهاجـــر 
می‌خواســـتیم هم، پذیـــرش چندانی برای 
همراهی بـــا ما نداشـــتند. اما وقتـــی خانه 
کـــودکان آفتـــاب را کـــه در ابتـــدا، »خانـــه 
فرهنـــگ و هنر کـــودکان افغانســـتان« بود، 
دایر کردیم برای شـــکل‌گیری این همراهی 
برنامه‌ریـــزی  هـــم  همکاری‌هایمـــان  و 
کردیم. پاســـخ ســـؤال‌تان به ضرورت‌هایی 
بازمی‌گردد که در مواجهه بـــا بچه‌ها با آنها 
روبه‌رو شـــدیم. در مدرســـه بحث آموزشی 
بـــرای ما در اولویـــت بود اما وقتی مدرســـه 
را دایـــر کردیـــم تـــازه خودمـــان را در برابـــر 
انبوهـــی از دیگـــر نیازهای بچه‌هـــا دیدیم. 
همیـــن باعث شـــد که فقط بـــه تحصیلات 
صـــرف آنـــان نپردازیـــم. خود بچه‌هـــا این 
علاقه‌منـــدی را در مـــن و دیگـــر دوســـتانم 
ایجاد کردند. شـــعر و داســـتان می‌نوشتند 
و درباره‌شـــان نظرخواهی می‌کردند. حتی 
پیگیـــر بودنـــد کـــه کجـــا می‌تواننـــد آنها را 
منتشـــر کننـــد! همیـــن شـــد کـــه تصمیم 
به انتشـــار پیک نـــوروزی جداگانـــه‌ای برای 
دانش‌آمـــوزان مهاجـــر گرفتیـــم. البته اگر 
راســـتش را بخواهیـــد دلیل مهـــم‌اش این 
بـــود که به مـــا پیک‌نوروزی ندادنـــد! هر جا 
رفتیـــم گفتند مـــا برای بچه‌هـــای خودمان 
هـــم به انـــدازه کافـــی نداریم چه برســـد به 
دانش‌آمـــوزان مهاجـــر! بی‌تجربـــه بودیـــم 
اما نمی‌شـــد کاری نکنیم. به یکی از مناطق 
آمـــوزش و پـــرورش که اگـــر اشـــتباه نکنم، 
منطقه 19 بـــود، رفتیم. پیک‌هـــای نوروزی 
ســـال‌های گذشـــته همه پایه‌ها را به شکل 
جلـــد شـــده نگـــه داشـــته بودند. دســـت‌ 
خالی‌مان نگذاشـــتند و پیک‌هـــای نوروزی 

حـــدود 15 ســـال را به مـــن دادند.
چرا همان‌ها را تکثیر نکردید؟

پیک‌های نـــوروزی ایرانی را که دیدم متوجه 
شـــدم در آن ردپایـــی از فرهنـــگ و زادگاه 
بچه‌هـــای مهاجـــر نیســـت. در بازنویســـی 
پیک‌ها براســـاس نیاز کـــودکان و نوجوانان 
مهاجـــر حتـــی بـــه مســـائلی مثـــل پرچـــم 
افغانســـتان هـــم توجـــه نشـــان دادم. کار 
پرزحمتی بـــود اما نتیجه‌اش خـــوب از آب 
درآمـــد، هم کـــودکان ایرانی و هـــم کودکان 
افغانســـتانی در آن دیده شده بودند؛ کتاب 
تعلیمات اجتماعی دوران ابتدایی را یادتان 
هســـت؟ بعدتر کتابی با کارکرد مشابه آن را 

هم نوشـــتم.
به نوعی در خلال این پیک نوروزی 

و کتاب، بچه‌های مهاجر را هم با 
ایران به‌عنوان محل زندگی‌شان و 

هم با افغانستان به‌عنوان موطن آبا و 
اجدادی‌شان آشنا کردید؟

بلـــه و مشـــابه خانـــواده آقـــای هاشـــمی را 
درباره یـــک خانـــواده مهاجر ســـاکن ایران 
که دوبـــاره بـــه افغانســـتان بازمی‌گردند به 

تصویـــر کشـــیده بودم.
این کتاب را چه سالی نوشتید؟

فکر می‌کنم سال 1383 بود.
کار انتشارات خودتان بود؟

آن زمان به شـــکل یک کتاب رسمی منتشر 
نشـــد. خبـــری از فیپا و ایـــن حرف‌ها نبود. 
آن را با شـــعر »دوســـتی زیباســـت/ دوستی 
شعرِ روشـــن فرداست« شـــروع کرده بودم 
کـــه یـــک بیـــت آن روی دیوار مدرســـه‌مان 
غ از  هم آمـــده. در نهایت هم کـــودکان فار
ملیت‌شان تشـــویق‌ به دوستی شده بودند 
تا شاهد شـــکل‌گیری پیوند میان بچه‌های 
مهاجر و ایرانی باشـــیم. هدفـــم این بود که 
کـــودکان مهاجر خـــود را جزئـــی از جامعه 
ایرانی بدانند و شـــرایط جدید خود را قبول 
کننـــد. بـــه بچه‌ها می‌گفتـــم اگـــر زمانی به 
افغانســـتان بازگشـــتید بـــرای آبادانـــی‌اش 
بکوشـــید امـــا حـــالا کـــه اینجـــا زندگـــی 

می‌کنید؛ ایـــران هم وطن شماســـت.
شما مهندسی کشاورزی خوانده‌اید، 

اما سال‌هاست فعالیت‌های آموزشی و 
فرهنگی دارید؛ رشته تحصیلی و زندگی 

حرفه‌ای‌تان خیلی متفاوت هستند!
البتـــه برای کارشناســـی ارشـــد ســـراغ علوم 
اجتماعی رفتـــم که از فعالیت‌هـــای امروزم 
دور نیســـت. خیلی قبل‌تر از آن که دانشگاه 
بـــروم، از همان ســـال‌های مدرســـه، آرزوی 
معلـــم شـــدن داشـــتم. دلـــم می‌خواســـت 
مدرسه‌ای داشـــته باشـــم و به بچه‌ها درس 
بدهـــم. خـــودم دانش‌آمـــوز مدرســـه‌ای 
نمونه‌دولتی در بندرعباس بـــودم. با آن که 
فاصله خانه تا دبیرستان زیاد و خستگی راه 
هم قابل توجه، امـــا آن‌قدر خاطرات خوبی 
از آن دوران دارم کـــه فرقـــی نمی‌کـــرد چـــه 
رشـــته‌ای بخوانم. از همان اول می‌دانســـتم 

قرار اســـت چه کاره شـــوم.
چرا بندرعباس! مگر کودکی‌تان در 

گلشهر مشهد سپری نشده؟
حـــدود 9 ســـالگی‌ام بـــود کـــه بـــه ایـــران 
مهاجرت کردیم؛ همزمان با موج نخســـت 
مهاجرت افغانســـتانی‌ها. از همـــان ابتدا تا 
پایـــان دیپلم من، بندرعبـــاس بودیم. بعد 
سمت مشـــهد رفتیم و ساکن محله گلشهر 
شـــدیم. بعدتر هم که مهندســـی کشاورزی 
دانشـــگاه تهـــران قبول شـــدم و بـــه تهران 
آمدم. اغلب همکلاســـی‌های من در دوران 
دبیرســـتان بچه‌هـــای بااســـتعداد مناطق 
محروم بودند. مدیر مدرســـه‌مان بچه‌های 
باهوش روستاهای دورافتاده را جمع کرده  
و محیط خوبی برای تشـــویق‌مان به درس 

خواندن مهیا کـــرده بود.
از بچه‌های مهاجر؟

نه. همه‌شـــان بچه‌های ایرانـــی بودند. غیر 
از مـــن و برادرم، فقـــط 2 دانش‌آموز مهاجر 

دیگر به مدرســـه می‌آمدند.
سخت‌گیری خاصی درباره ثبت‌نام 

بچه‌های مهاجر نبود؟
 ســـخت‌گیری‌های آن موقـــع کمتـــر بـــود. 
شاید هم شـــرایط بندرعباس فرق داشته. 
من با قبولـــی در آزمون ورودی مدرســـه به 
آنجـــا رفتـــم. مدیر خوبـــی داشـــتیم. هنوز 
تصمیم‌گیری‌هـــا صفـــر و یکی نشـــده بود! 
کامپیوتـــر بـــه شـــکل حـــالا در زندگی‌مان 
رســـوخ نکـــرده بـــود و خب من هـــم هرگز 
مدرســـه‌ام  ســـال‌های  آرزوی  بی‌خیـــال 

. م نشد
حالا چرا مهندسی کشاورزی؟ بهتر نبود 
از اول سراغ تربیت معلم یا رشته‌های 

مرتبط با فرهنگ می‌رفتید؟
بگذاریـــد یـــک اعترافـــی کنم. راســـتش از 
همان دوران مدرســـه به شـــوخی می‌گفتم 
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